
علمی و آموزشی - شاید بتوان 
تصور کرد که افراد در آینده برای تهیه 
سس بولونیز به جای استفاده از گوشت 
چرخ کرده، از خاک اره، بقایای چوب 
و بوته های جنگلی استفاده کنند. سس 
بولونز یک ســس بر پایه گوشت در 
غذاهای ایتالیایی اســت که خاستگاه 
آن شــهر بولونیا است. هدف استارت 
آپ NoA Biosciences، حــل 
مشــکلات در زنجیره غذایی با تبدیل 
زیســت توده چوب به غذا است. راه 
حل آنها نه یک ماده تشــکیل دهنده، 
بلکــه یک محصول کامل اســت که 
می توان از آن در انواع مختلفی از غذاها 
اعم از برگر، ســس پاستا، روی پیتزا یا 
در یک پیراشــکی استفاده کرد.کوئن 
ونتینک با اشاره به بنیانگذار فرانسوی 
این اســتارت آپ به نام ژیل آمســالم 
اظهار کرد: NoA در زبان فرانســوی 
 )no animal(به معنای هیچ حیوانی
است. سایت آی او گفتگویی با ونتینک 
یکی از بنیانگــذاران و مدیرعامل این 
اســتارت آپ انجام داده است و در این 
خبر بیشــتر درباره استارت آپ گفته 

است.

اول اینکــه چــرا از قــارچ 
استفاده می کنید؟

اگر از زیست توده چوبی به عنوان 
ماده پایه استفاده کنیم می توانیم به تولید 
قــارچ در گام بعدی نیز فکر کنیم. آنها 
همچنین در طبیعت روی چوب رشد 
می کنند و کارشناسان آشپزی همگی 
موافقند که محصولات مبتنی بر قارچ 

به طور کلی طعم خوشمزه ای دارند.
بنابراین شما در حال تبدیل 
زیســت تــوده چوبــی به یک 
محصول شــبه گوشت هستید. 
چطور این کار را انجام می دهید؟

به طور خلاصه، ما زیســت توده 
چوبی را به بستری تبدیل می کنیم که 
روی آن قارچ رشد می کند. این زیست 
توده می تواند هر چیزی همانند خاک اره، 
بقایای چوب باقی مانده از شرکت های 
فرآوری چوب یا زیر بوته های جنگلی 
باشــد. در هر صورت، برای محصول 
نهایی ما، نیازی به قطع درخت نیست. 
این قارچ ها روی آن بسترها پیوند زده 
می شوند، رشــد می کنند و در نهایت 
بــه محصولی مبتنی بر قــارچ تبدیل 
می شوند که تقریبا محتوای پروتئینی 

مشابه گوشــت دارد. ما آن محصول 
نهایی را به عنوان یک محصول تازه به 
رستوران ها، کترینگ ها و در نهایت به 

مصرف کنندگان می فروشیم.
بــا مــواد باقی مانــده چه 

می کنید؟
بســیاری از مواد مغذی همچنان 
در بســتری که باقی مانده است وجود 
دارد. ما آن را به عنوان کود زیســتی یا 
غذا برای حشــرات بازیافت می کنیم. 
بنابراین، ما غذا و خــوراک را از مواد 
زائــد تولیــد می کنیم، بــدون اینکه 
خودمان ضایعاتی تولید کنیم. زیست 
توده را می توان ارزان خریداری کرد و 

حتی گاهی اوقات رایگان اســت. این 
چیزی است که محصول ما را مقرون 
به صرفه نگه می دارد. همه موافق هستند 
که ما باید کمتر گوشت بخوریم، اما در 
این صورت شــما به جای گوشت به 
مصــرف جایگزین های خوشــمزه 
و مقــرون به صرفــه روی می آورید. 
ماموریت ما این اســت که ظرف 10 
ســال آینده یک میلیون تن محصول 
بفروشــیم. این یک رقم بزرگ و جاه 
طلبانه ای است. این بدان معناست که 
محصول خود را تا پنج ســال دیگر در 
اروپا و آمریکا به صورت تجاری تولید 

خواهیم کرد.

علمی و آموزشی - باتری لوسید 
ایر گرند تورینگ براســاس معماری 
900-ولت شــکل گرفته که با استفاده 
از شــارژر 300 کیلوواتی دی سی تنها 
بــه 21 دقیقه زمان نیــاز دارد تا انرژی 
لازم بــرای پیمایــش 482 کیلومتر را 

ذخیره کند.
تصاویــر مربوط بــه خودروی 
متفاوت لوسید ایر باردیگر مورد توجه 
رســانه ها قرار گرفته زیرا این واضح 
ترین و بهترین نمونه های ارائه شــده، 

تاکنون محسوب می شود.
لوسید ایر گرند تورینگ 2022 در 
بخش پیشــرانه از دو موتور الکتریکی 
برای دســتیابی به 819 اســب بخار 
خروجی و گشــتاور 885 پوندفوت 
استفاده می کند. خودرو حدودا 3 ثانیه 
زمان لازم دارد تا از حالت توقف کامل 
به سرعت 96 کیلومتر بر ساعت برسد.

برد حرکتی ایــن تریم با رینگ 
های 19 اینچی آلومینیومی حدود 830 
کیلومتر محاسبه شــده است. قیمت 
تریم نیز در بازار آمریکا 155500 دلار 

است.
لوســید ایــر جــز زیباتریــن 
خودروهایی اســت که طی یک دهه 

اخیر به بازار جهانی معرفی شده اند.
لوسید در سال 2007  متولد شد. 
دفتــر مرکزی آن در کالیفرنیا)آمریکا( 
قرار دارد. در ابتدا، در زمینه ســاخت 
باتــری و موتــور بــرای وســایل 
نقلیــه الکتریکی فعالیــت می کرد و 

محصولات خود را در اختیار 
خودروسازان  دیگر 
جالب  می داد.  قرار 
اکثر  که  اینجاست 
ایــن  کارمنــدان 
پیش تر  کمپانــی، 

برای برندهــای غولی مانند برند مزدا 
و تسلا کار می کردند.

انرژی مورد نیاز لوسید ایر گرند 
تورینــگ از باتــری 112 کیلووات 
ســاعت تامین می شــود. این باتری 
براســاس معماری 900-ولت شکل 
گرفته که با اســتفاده از شــارژر 300 
کیلوواتی دی ســی تنهــا به 21 دقیقه 
زمان نیــاز دارد تا انــرژی لازم برای 

پیمایش 482 کیلومتر را ذخیره کند.
فضای داخل کابیــن نیز از مواد 
اولیه بســیار باکیفیت شــکل گرفته 

که این ویژگی بــا طراحی فناورانه و 
رویکرد فوق دقیق پیش روی مشتری 

قرار می گیرد.
علاوه بر نمایشــگر دیجیتال 3 
قسمتی که داخل قابی یکپارچه پیش 
روی راننده قرار دارد، یک نمایشــگر 
12.3 اینچی نیز در کنسول میانی قرار 
گرفته اســت. طراحی خاص سقف و 
نصب متفاوت آفتابگیرها را نیز به این 
هارمونی خاص باید اضافه کنید تا همه 
چیز شایسته لقب متفاوت برای لوسید 
ایر گرند تورینگ باشــد.وزن خالص 
خودرو 2360 کیلوگرم محاسبه شده 

است.

تولید همبرگر با استفاده از خاک اره!
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علمی و آموزشــی- »آیدین 
ابراهیمی« جامعه شناس و پژوهشگر 
در مورد تبعات اختصاص 84 درصد 
رتبه های برتر کنکور به ســه دهک 
بالای درآمــدی و علل چنین اتفاقی 
از منظر جامعه شناختی توضیح داد: 
اگر بخواهیم از طبقاتی شــدن نهاد 
علــم در ایران آغاز کنیــم، کمی به 
بیراهــه رفته ایم، یعنی صرفا موضوع 
را طبقاتــی کردن به خاطر نتایج یک 
آزمــون نمی تواند تحلیل درســتی 
باشد. من این موضوع را از چند وجه 
نگاه می کنم؛ یک وجه اقتصادی، یک 
وجه فرهنگــی و یک وجه تاریخی. 
به لحاظ اقتصــادی اتفاقی که افتاده 
این است که نهاد آموزش در ایران به 
ســمت خصوصی شدن پیش رفته و 
این خصوصی شدن دلایل فرهنگی 

و تاریخی دارد.
ابراهیمــی تصریح کــرد: این 
مولفه هــا در دیالکتیــک با هم تولید 
فضایی می کنند که دسترسی به منابع 
آمــوزش و منابع کنکــور از همان 
ورود به دبســتان، یعنی آغاز مراحل 
آموزشــی در ایــران، تــا ادامه این 
سلسله مراتب، برای گروه و اقشاری 
از جامعه محدود می شود. حالا چرا 
این اتفــاق می افتد؟ یکی از دلایلش 
این است که مدارس خصوصی شده 
اند. اگر مــا نهاد آموزش را به عنوان 
یکــی از 5 نهاد اصلی جامعه در نظر 
بگیریم، در واقع نهاد آموزشی جایی 
اســت که انتقال فرد از نهاد خانواده 
به جامعه را انجام می دهد که شــامل 
آمادگــی فرد برای کســب مهارت، 
ورود بــه جامعــه و پذیرفتن نقش 
هویتی، منزلتی و اقتصادی اســت و 
بخش اعظم نقش نهاد آموزش قبل از 
دانشگاه است. دانشگاه صرفا مرحله 
بروز این مهارت هاســت و افراد در 
ســال های قبل و در یازده یا دوازده 
سال تحصیل در مدارس، مهارت ها 

را کسب می کنند.
این جامعه شــناس با بیان وجه 
تاریخــی موضوع گفــت: در 100 
ســال معاصر نگرش دولتی به مقوله 
آموزش داشــته ایم یعنــی آمادگی و 
ایجاد بسترها و ساختارهای مناسب 
از ســمت حاکمیت به خصوص در 
دوره اوایــل انقلاب یعنی دهه 60 تا 
70 که حاکمیت باید بسترها را ایجاد 
می کرد تا فرد با خیال راحت حداقل 
مهارت هــای دانشــی، اجتماعی و 
علمی را برای ورود به جامعه کسب 
کند. صورت گرفت یعنی آمادگی فرد 
کامــلا به صورت عمومی و همگانی 

بــود و بخش دولتی این کار را انجام 
مــی داد، اما کم کم بــا ورود ایران به 
عرصه هــای جهانی و رویکردی که 
بر مسئله توسعه گرایی بر ایران حاکم 
شد، در دولت هایی که پس از دهه 70 
روی کار آمدند، بحث کسب منزلت 
علمی در معنای دیگری مطرح شــد 
یعنی منزلت و ورود به دانشــگاه به 
مثابه ورود بــه دنیای جدید و عصر 
نو و کســب منزلتی متمایز از منزلت 
خود علم مطرح شــد. درست است 
که قبل تر هم همین بود اما می توانیم 
بگوییم کســب علم منزلت بود ولی 
اینجا علم مــازادی برای افراد تولید 
می کرد کــه این مــازاد کارکردش 
کســب مزیت هــای اقتصــادی و 

اجتماعی فرهنگی برای افراد بود. 
ابراهیمی ادامه داد: البته می توانم 
بگویم ایــن رویکرد ونگاه بیشــتر 
مبتنی بر بازار و مصرف بود و اساس 
آموزش را در حوزه مصرف می  دیدند 
یعنی چیزی تولید کند که در مصرف 
سودآوری برایش داشته باشد! حالا 
این اتفاق افتاده، اما چه کسانی بیشتر 
به منابعی دسترســی داشتند که بهتر 
بتوانند منزلت را کسب کنند و مزیت 
رقابتــی داشــته باشــند و بتوانند به 
سوال های یک آزمون دسترسی پیدا 
کنند؟ کتاب های خــاص تهیه کنند 
و… پاســخ این اســت: کسانی که 
توانایی مالی بیشتری داشتند. به این 
دلیل که مدارســی ایجاد شده بود که 
معلم های قوی تری با شیوه تدریس 
بهتر را جــذب خودش می کرد. این 
مــدارس خصوصی کــم کم فضا را 
به ســمتی بردند که کسب موفقیت 
مســتلزم حضور در مدارس خاص 
شــد و از کانال هــای خاصی عبور 
می کنــد که نیازمند خــرج و هزینه 

کردن است.
وی ادامه داد: ما در دوره ای اگر 
می گفتیــم هزینه ای کــه دانش آموز 
می دهد وقت و زمان و مطالعه است، 
اما بعدها به سمتی رفتیم که هزینه ای 
که دانش آموز می دهد بیشــتر مادی 
است و نتیجه اش حضور در مدارس 
خــاص، معلمین خــاص و فضای 
آموزشی متفاوت که در نهایت برتری 
عده ای در کنکور و آزمون های ورود 
به دانشگاه را تضمین می کند. این نگاه 
که قشــری، سیاسی و صرفا مبتنی بر 
منافع اقتصادی است، در واقع آسیب 
جدی به نهاد علم در ایران وارد کرده 
است یعنی مســیر را به سمت زوال 
آرزوهای قشری برد که دسترسی به 

منابع کافی ندارند.

این جامعه شــناس با بیان اینکه 
روند فعلی علم در ایران نگران کننده 
است، یادآور شــد: این وضعیت از 
نظر من یک فاجعه است و آژیر خطر 

فاجعه ای به صدا در آمده که شــاید 
10 یا 20 ســال بعد ما را با قشــری 
مواجــه می کند که حتــی به لحاظ 
زیستی در خطر است چراکه مهارت 
و منابــع لازم برای حضور در جامعه 
را کســب نکرده و با طبقه ای مواجه 
می شویم که زاییده مناسبات ناقص 
ســرمایه داران اســت، مناسباتی که 
صرفا مبتنی بر یک ســری مولفه های 

اقتصادی، رانتی و نفتی اســت، این 
طبقــه، طبقه ای خواهد بود که نه تنها 
ســرمایه اقتصادی را منحصر کرده 
بلکه سرمایه نمادین اعم از دانشگاه 

رفتــن و مــدرک گرفتن و… را هم 
انحصــارا در اختیار خودش گرفته و 
می خواهد منزلــت نمادین را از آن 
خــود کند تا هرگونــه فرصت برای 
حضور اقشــار دیگر را از بین ببرد. 
به نظرم این فاجعه ای اســت که در 
آمــوزش و پرورش مــا رخ می دهد 
یعنی ماجرا مربوط به قبل از دانشگاه 
اســت و ارتباطــی هم به دانشــگاه  

ندارد. آماری که درمورد اختصاص 
84 درصد رتبه هــای برتر کنکور به 
سه دهک بالای درآمدی وجود دارد 
نیز ناظر بر آموزش و پرورش ماست 

که این تفکیک را ناخواســته از بعد 
تاریخی، فرهنگی و اقتصادی انجام 
داده و معلمان هم به خاطر مســائل 
اقتصــادی جــذب چنیــن نگاهی 
می شوند و به سمت آموزش کسانی 
می روند که پول بیشــتری می دهند و 
ایــن نگرش، فضایی دوگانه و قطبی 
ایجاد می کند و نتیجه اش هم می شود 

و شرایطی که پیش آمده است. 

او در مــورد اینکــه چقــدر 
جداســازی دانش آموزان به لحاظ 
نخبگــی و تحصیــل در مدارســی 
تحــت عنوان اســتعداد درخشــان 
و… می تواند به افزایش شــکاف ها 
منجر شــود، گفت: الک کردن دانش 
آموزان به این معنا که کسانی نخبه و 
کسانی عادی هستند نگاهی برآمده از 
جامعه ای اســت که فقط منتظر است 

نخبگانش جامعه را جلو ببرند. 
مــا در جامعه شناســی، جامعه 
ای را نرمــال می دانیم که فضا برای 
شکست، زندگی عادی، امید داشتن 
هــر فردی با معمولی ترین توانایی ها 
در آن وجــود دارد. اینکــه فضا را به 
ســمت اجباری تحــت عنوان نخبه 
بــودن، مدرک گرفتــن و… ببریم 
ناشــی از تفکری اســت کــه در آن 
انحصارگرایانه منافع فرد را بر جمع 
ترجیــح می دهد یعنی می گویند فرد 
باید موفق شــود، آن هم یک ســری 
افراد که خصوصیاتی منحصر به فرد 

دارند. 
ابراهیمــی افــزود: مــا اگر به 
مکتــب خانه های قدیم هم برگردیم 
می بینیم که حوزه آموزش گرچه در 
دســترس همگان نبود اما نگاه دانش 
محورانه بود و علــم به مثابه ارزش 
محسوب می شد و اصلا ارزشی فی 
نفسه داشــت، ولی حالا با همگانی 
شــدن آموزش می بینیم که اقتصاد و 
نهادهایــش و دلالان بــه علم حمله 
می کنند و می خواهنــد آن را هم در 
اختصار خودشان قرار دهند. از سوی 
دیگر نگاهی وجود دارد که می گوید 
نخبگان جامعه هستند که تراز جامعه 
را مشــخص می کنند. این نگاه نخبه 
گرایانه که هرآنچه عمومی و عادی و 
طبیعی اســت محکوم می کند و مدام 
فــرد را تحت فشــار روانی عظیمی 
قــرار می دهد که باید نخبــه بود تا 
موفق شــد، باید نخبه بود تا آرامش 
به دســت آورد، بایــد نخبه بود تا از 
لحاظ اقتصادی تامین شــد، این نوع 
الک کردن می گویــد فقط با صفت 
نخبگانی می توانی سلســه مراتب را 
طی کنی. در صورتــی که جامعه به 
هنجــار جامعه ای اســت که فضا را 
برای حداقل وضعیت هوشی همگان 
در نظر بگیرد و مولفه های حداقلی را 

مدنظر دارد.
این جامعه شــناس خاطرنشان 
کرد: اگر قرار اســت ســاختار فقط 
نخبگان را تربیــت کند پس تربیت 
آدم هــای عادی را چه کســی انجام 
بدهد؟ معلم های خوب کجا معلمی 

را انجام بدهند؟ فلســفه تعلیم یعنی 
پلــه پله رشــد کردن و طــی کردن 
فراینــد اجتماعی شــدن و کســب 
هویت و کسب ارزش های تاریخی 
و میــراث فرهنگی و علمی و در این 
شــرایط چطور این فلسفه تعلیم باید 
صورت بگیــرد؟ وقتی معلم خوب 
دلش می خواهد به تیزهوشان درس 
بدهد و تیزهوشــان هم می خواهند 
معلم هــای خــوب در خدمت آن ها 
باشند، این عرضه و تقاضا جزیره ای 
ایجاد می کند که عــده ای از افراد از 
امکانات برخوردار و دیگران از همان 
امکانات محروم هستند. به نظرم این 
دو قطبی در نهایت به بســتر جامعه 
منتقل می شود و در سطح آموزش و 
پرورش باقی نمی ماند و در نهایت در 
قالب نابه هنجاری ها و شــکاف های 
عظیمی در جامعــه حضور خواهد 

داشت. 
ابراهیمــی از قدســی نگاری 
نخبگان انتقاد کــرد و گفت: در این 
وضعیت تنظیم قوانین، اشــتغال و... 
بــرای گفتمانی فراهم می شــود که 
از ابتــدا خود را برتــر می بیند و این 
نوعــی برتربینی نســبت به نخبگان 
ایجــاد می کند، انگار که قرار اســت 
همه انســان ها در سلسله مراتبی در 
نهایــت به وضعیت عجیب و غریبی 
برسند که فقط در آن وضعیت است 
که می تواننــد از مولفه های حداقلی 
زیست اجتماعی ســالم برخوردار 
باشــند. این تفکر هم بســیار غلط 
اســت و هم مخالف مولفه های دینی 
ماســت هم مولفه های تاریخی ما آن 
را نفی می کند و اساســا نهاد آموزش 
در دولت های مدرن به وجود آمدند 
تــا این تفکــر را از بیــن ببرند. این 
تفکیکات متاسفانه صورت می گیرد 
و گفتمانی برتر شــده که در شکلی 
مقدس هم خودش را نشان می دهد و 
بسیار قشری و مناسک گرایانه است.
او در مورد تاثیرات احتمالی فقر 
مادی و خوراک و... بر بهره هوشــی 
افــراد در دهک های ضعیف نیز بیان 
کــرد: وقتی دایره فقــر از خانواده تا 
آموزش مدام تکرار شود طبیعتا نتایج 
بیولوژیک و روانشــناختی خواهد 
داشــت و بر هوش، قدرت تصمیم 
گیری و انتخــاب، عزت نفس و… 

تاثیر گذار است. 
با همــه ایــن مــوارد اگرچه 
دهک های پایین مشکلاتی دارند اما 
این حجم از فاصله طبقاتی و شــکل 
قبولی دهک های بالا و پایین جامعه 
در کنکور توجیه پذیر نیست و نشان 

می دهد عامل دیگــری در این میان 
مداخلــه کرده چراکه ممکن اســت 
همیــن افراد در آزمونی مســاوی و 
در شــرایط برابر قرار بگیرند نتیجه 
دیگری حاصل شود. بنابراین سلسله 
مراتب و ساختاری که این افراد را به 
سمت دانشــگاه می برد ایراد دارد و 
مسئله اساســی  است و افراد از قبل 
دانشگاه الک و جداسازی می شوند. 
متوجه هستم که رشد اجتماعی بسته 
به مســائل اقتصادی و زیستی است، 
اما این حجم از تغییر و شکاف ناشی 
از ســاختار غلط و نهاد علم ماست 
که به نظرم به اشتباه سیاست گذاری 

می شود. 
ایــن جامعه شــناس در مورد 
انگیزه نداشــتن فرزندان دهک های 
پاییــن جامعه برای علــم ورزی و 
اولویت داشتن کار به جای علم برای 
آن ها توضیح داد: این مسئله دو وجه 
دارد؛ یک وجه این اســت که منزلت 
نهاد علم و ســرمایه ای نگاه کردن به 
مدرک دانشــگاهی و… در گفتمان 
نســل جدید مثل گذشته نیست. به 
کلی نســل جدیــد آنقدرها دغدغه 
دانشگاه رفتن و گرفتن مدرک ندارد. 
اساســا علم به مثابه یک فضیلت در 
گفتمان های نسل جدید مثل گذشته 
آنقدرها هم ارزشــمند نیست. این به 
دهک هــای مختلف ربط هم ندارد و 
در واقع  فضاهای رســانه ای و کاری 
جدید و تغییر زیست جهان مدرن و 
مناسبات، نوجوانان را به این سمت 
نمی برد که دانشگاه نهایت آمال آن ها 

شود.
ابراهیمــی یــادآور شــد: نهاد 
علم اســتقلال خود را بــه آن معنا از 
دست داده اســت و در واقع به دلیل 
وضعیت اقتصادی، گفتمان نسلی و 
شــکاف طبقاتی که در همین قبولی 
کنکور خودش را نشان داده، همگانی 
بــودن نهاد علم را از بین می برد. باید 
مهم ترین مسئله ما این باشد که برای 
کاهش این شــکاف دغدغه واقعی 
داشــته باشــیم و از توجیه دســت 

برداریم. 
توجیه همیشــه وجود دارد، اما 
اگر قرار اســت نهاد آموزش کودکان 
مــا را در فــردای این کشــور آماده 
پذیــرش اداره ایــن جامعه کند و به 
آن هــا هویت ببخشــد باید بداند که 
همه این کودکان فرزندان ما هستند و 
دسته بندی کردن آن ها مسئله بزرگی 
اســت و نهادهای مسئول باید به این 
موضوع توجه داشــته باشند تا از این 
آنومی و آشفتگی نهاد علم رها شویم.

جامعه شناس و پژوهشگر از پولی شدنِ موفقیت در کنکور سخن گفت:

»نسلِ جدید« دغدغه 
دانشگاه رفتن ندارد

یک جامعه شناس معتقد است: وقتی دایره فقر از خانواده تا آموزش مدام تکرار شود طبیعتا نتایج بیولوژیک 
و روانشناختی خواهد داشت و بر هوش، قدرت تصمیم گیری و انتخاب، عزت نفس و… تاثیر گذار است.

 وقتــی دایره فقــر از خانواده تا آمــوزش مدام تکرار شــود طبیعتا نتایــج بیولوژیک و 
روانشــناختی خواهد داشــت و بر هوش، قدرت تصمیم گیری و انتخــاب، عزت نفس و… 
تاثیر گذار اســت. بــا همه این موارد اگرچه دهک های پایین مشــکلاتی دارنــد اما این حجم 
از فاصلــه طبقاتی و شــکل قبولــی دهک های بــالا و پایین جامعه در کنکــور توجیه پذیر 
نیســت و نشــان می دهد عامل دیگری در این میان مداخله کرده چراکه ممکن اســت همین 
افراد در آزمونی مســاوی و در شــرایط برابر قــرار بگیرند نتیجه دیگری حاصل شــود.
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